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  هایا وحى دل القلوب وحى
 مولوي يراآبر  تأکیدبا 

  
 *لیلا پژوهنده

  
  نه رمل است و نه خواب نه نجوم است و

   اعلم بالصوابوحى حق واالله
  امه در بیانـوش عـروپ از پى
  را صوفیان گویند آندل  وحى
 1)1853ـ4/1852، مثنوى(

 :چکیده
 »گوى خدا و انسانوگفت ةدر حوزنگاهى به انواع و مراتب زبان «با عنوان اي طرح مسئله این مقاله با

ن خداشناسى و عرفانى ودر مت انواع و مراتب زبان وحیانى ۀبه مرور پیشین ،به اختصار وشود آغاز مى
سپس د، سازنشان مى ها را در باب آن خاطرى و تفاوت رویکردها و بینشنگوپردازد و گونهمتقدم مى

، ماهیت وحی تشریعی یا سنتّی، به »القلوب و وحیشناسی وحی درآمدي بر معنی«در گفتاري با عنوان 
اصـلى   به موضوع آن، پس از. شودبحث می القلوب منزلۀ میزان و معیاري براي دریافت بهتر وحی

تـرین  انگیزترین و ظریفماهیت و جایگاه یکى از دل و» هایا وحى دل القلوب وحى«با عنوان مقاله 
 ،شود و در ادامهاین گفتار با نگاهى بر منابع خداشناسى متقدم آغاز مى. شودپرداخته میمراتب وحى 

آرا و آثار عرفا در باب به  استناد. پردازدمولوى مى يها با تأکید بر آرابه تبیین ماهیت و جایگاه وحى دل
 ـ القلوب و حجیت وحى ، سرچشمه، وجه تسمیه، استمرار، کارکردماهیت، جایگاه بـا   ـدر این گفتار

تعریف دقیق و  ۀآغازي در ارائ ۀتواند به عنوان مقدمه و نقطمى ـیت به تازگی و ظرافت موضوععنا
 .عالمانه از وحی دل و حدود و میزان و اعتبار آن، سودمند افتد

 
   :هاواژهکلید

  .تصوف، مولوي، )هاوحى دل(القلوب وحىگوى خدا و انسان، انواع و مراتب زبان وحیانى، وگفت
                                                

 Leila.pazhoohandeh@gmail.com/ قم استادیار دانشگاه *
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 مسئلهطرح 

 2گوى خدا و انسانوگفت ةنگاهى به انواع و مراتب زبان در حوز

هاي گوناگون از وحی در تاریخ ادیان و فرهنگ اسلامی در میان متألهّان، فیلسـوفان  تلقی
سبب شده که مراتب و انـواع زبـان در حـوزة     3اندازهاو متکلمان و عارفان و تنوع چشم

بنـدي، مرزبنـدي و   صور گونـاگون و متعـدد، طبقـه   وگوي خدا و انسان به رابطه و گفت
  .تفهیم شود

در متون خداشناسی و عرفانی موجود، اصـطلاحات و واژگـان قابـل تـأملی در ایـن      
هاي کلی، مختصر و ها و توصیفخورد که در بسیاري موارد با تعریف حوزه به چشم می

بـه کـار بـردن تعبیـرات      در مـوارد دیگـر نیـز   . افزایدکوتاه چه بسا بر تردید خواننده می
شاعرانه، زبان تمثیلی، نمادین و رمزي و به کارگیري صور خیال چه بسا بر ابهام موضـوع  

  .افزایدمی
گـونی و دگرگـونی   ها میـان متألهّـان و عارفـان و گونـه    اختلاف رویکردها و دیدگاه

شناسی اصطلاحات یاد شده، دشـواري پـژوهش   شناسی و هستیتعاریف در قلمرو معنی
  .سازد در این باب را افزون می

 در خصـوص  ،تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ،اي که نویا در کتاب ارزشمند خودمقایسه
ـ، از موضوعى که در تاریخ تصوف قدمتى دیرینه دارد ــ ماهیت زبان دینى اختلاف بر سر

/ ق 275درگذشـته  (و غلام خلیل حنبلى) م 907/ ق 295درگذشته (4نظر ابوالحسن نورى
هـا و اصـول   ناپـذیري برخـی دیـدگاه   از ژرفناکی، عمق و آشتیانجام داده است، ) م 888

 :نمایدانگیز میدهد؛ از این رو بسیار تأملبنیادي خبر می

راى ب .میان نورى صوفى و غلام خلیل حنبلى اختلاف بر سر ماهیت زبان دینى بود
از خـود سـخن گفتـه     قرآنگونه که او خود در  سخن گفتن از خدا جز بدان«حنبلى 

کسى که مدعى است هنوز چیزى در دین اسلام باقى «، و بنابراین »جایز نیست ،است
ها را مانند آن است که آن ،اندبراى ما تصریح نکرده) ص(پیغمبر ۀمانده است که صحاب

» .... کنـد و گمراهى است که دیگران را گمـراه مـى   او ملحد است... انکار کرده باشد
و هرگونـه تفکـر    مخـالف بـود   بنابراین، غلام خلیل با هرگونه تحولى در زبان دینى
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فراتـر رود، رد  ) ص(چون و چراى سخنان پیغمبربى ةى را که از تصدیق ساداکلامی
 . کرده است

نظر اهـل تصـوف سـخن    میان نورى و چنین طرز تفکرى تفاهم ممکن نبود، زیرا در 
 ،توان شنید، و این تجربـه شخصى نیز مى ۀ، بلکه همچنین در تجربقرآنتنها در   خدا را نه

را نه به عنـوان کـلام یـک     قرآنکند تا خود اصلى است در تفسیر که به عارف کمک مى
وجهى، بلکه به عنوان کلام چندوجهى داراى معانى بسـیار دریابـد، و هرچـه عـارف در     

دهـد کـه   این نشان مـى . شودتر مىتر رود، این معانى بر او مکشوفصى پیششخ ۀتجرب
ها نیز یک وجهى و ثابت و لایتغیر نیست، بلکه پیوسته در تحول است تـا بتوانـد   زبان آن

  5.هاى تجربه را دقیقاً بیان کندگونیگونه ۀهم
 

چنـد   بـه ، براي نشان دادن نگاه و نگرش اهل تصوف به ایـن موضـوع تنهـا    در ادامه
  اشـاره   بـر پایـۀ سـیر تـاریخی     در میان متـون کهـن عرفـانی    از این دست تأملاتنمونه 

 :شودمى

 ـ که وحى را بر) ق 320درگذشته حدود (بن على حکیم ترمذى، محمد. 1 معنـى   ۀپای
اى که به سرعت برق پیش آیـد،  ، به هر واقعه)و سریع بودن» شناختن«(»وحى«فعل  ۀاولی

: شـامل » وحـى سـماوى  «: معنا کرده، در یک نگاه کلى وحـى را دو نـوع شـمرده اسـت    
تفسـیر قرآنـى و زبـان عرفـانى،     (.»وحـى ارضـى  «و » الهام«، »حدیث«، »نبوت«، »رسالت«

  )128ـ127ص
 )القلـوب  فى وحى(نورالعلومدر باب هفتم از کتاب ) ق 425ـ352(ابوالحسن خرقانى .2
احـوال و اقـوال شـیخ    (.ۀ مولی تعالی بـر دل خـویش سـخن رانـده اسـت     مخاطب ةدربار

 )120، ص...اقوال: ابوالحسن خرقانى

گـوى خـدا و انسـان، بـه     واز انواع گفت) ق 469ـ465درگذشته حدود (هجویرى. 3
و با توجـه بـه شـأن و     ،پرداخته» محادثۀ«و » ةمسامر«توضیح و تفاوت میان اصطلاحات 

بـه خداونـد، از اختصـاص ایـن دو     ) ع(و حضرت موسـى ) ص(نزدیکى حضرت رسول
 )557ـ556صالمحجوب،   کشف.(حال به آنان سخن گفته است
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  .سـخن گفتـه اسـت    وحـى ة اقسـام  دربارکه  )ق 525ـ492(همدانى تالقضا  عین. 4 
 ـ در ) 1/459همـدانى،   تالقضـا   هاى عیننامه( شـورى از زبـان    ةاز سـور  51 ۀتفسـیر آی

 : کرده استگونه تفسیر و آیه را این جستهتمثیلى مدد 

بـاش تـا   . ىاى، و یـا حـروفش بـر کاغـذى دیـده     اتو از عسل نام شـنیده ! اى عزیز«
و مـنْ وراء  ما کاَنَ لبشرٍَ أنَْ یکلَِّمه اللَّه إلاَِّ وحیـاً أَ " آنگه بدانى که. حلاوتش در حلق خود بیابى

 ۀعاشق بودن لیلى دیگر است، نام لیلى بردن دیگـر، و قص ـ . چیست "حجابٍ أوَ یرسْلَ رسولاً
 )1/369 ،همان(».مجنون خواندن و شنودن دیگر

گویـد کـه در آنجـا،    از مقـامى سـخن مـى    )137ص(تمهیداتهمچنین در  تالقضا  عین
 .گرددپذیر مىامکان» ذات ۀمخاطب«و » صفات ۀمکاشف«گوى خدا و انسان به صورت وگفت

سـخن و   ،از قول ذوالنون مصرى )1/129(الاولیا  ةتذکرهمچنین در ) ق 618(عطار. 5
گونه وصـف  خطاب خداى را با بندگان در بهشت و دوزخ با بیانى شاعرانه و نمادین این

کننـد در  ب مـى اندازند، گویى با ایشـان خطـا    اولیا را چون در عیش انس: گفت«: کندمى
کننـد در    اندازند، گویى با ایشان خطاب مـى   بهشت بر زفان نور، و چون در عیش هیبت

 » .دوزخ به زفان نار
  

  »القلوب وحی«شناسی وحی و درآمدي بر معنی
یکی از انواع و مراتـب کـلام وحیـانی     القلوب وگوي خدا با انسان، وحیگفت در حوزة

گیـرد، در حـالی کـه غالبـاً در بـاب      است که غالباً با وحی تشریعی مورد مقایسه قرار می
برانگیـز و  ها و حدود وحی تشریعی در منابع متقدم با مباحث کلی پرسشماهیت، ویژگی

تـرین  بنیـادي تـرین و  رو هستیم؛ از طرف دیگر، بدون آشنایی و دریافـت مهـم  ابهام روبه
اي کوتـاه بـر    از این رو، بـا اشـاره  . نیز هموار نخواهد بود القلوب مرتبۀ وحی، فهم وحی

ــ کـه در   خدا و انسان در قـرآن آراي ایزوتسو در باب وحی تشریعی در کتاب ارزشمند 
بینـی  شناسـی جهـان  هاي معاصر در حوزة معنـی ترین پژوهشترین و عالمانهشمار عمیق
با عقیده و اندیشۀ متألهّـان مسـلمان و عارفـان همخـوانی بیشـتري دارد،      ـ و قرآنی است

  .کنیمسخن را دنبال می
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از نظر ایزوتسو، وحی بنا بر تفسیر و تصور قرآنی نسبت بـه آن کـلام خداسـت و از    
. 2خـدا  . 1: شوددو نقطۀ تأکید متفاوت در آن یافته می قرآنشناسی این رو، از منظر معنی

شـود،  تا آنجا که به کلام خـدا مربـوط مـی   «): 195ـ194انسان در قرآن، صخدا و (6کلام
شناختی بشـري نـدارد و تـا آن    وحی امري اسرارآمیز است و وجه مشترکی با رفتار زبان

کند، بایستی همۀ خصوصیات اساسی کلام بشـري  حد که به کلام بودن آن ارتباط پیدا می
تـرین  بر جنبۀ کلامی و زبانی، آن را اساسـی  وي با تأکید )196همان، ص(».را داشته باشد

ــ کـه از   ارتباط زبانی و کلامی خدا با انسـان . شماردترین شرط تحقق وحی برمیو کلی
لحاظ درجه و تراز هستی، تفاوت اساسی و بنیادي با یکدیگر دارندـ وضع وجودشناختی 

تصـور وحـی قرآنـی    آورد که البته سهم مهمی در سـاخت  مانند و خاصی را پدید میبی
، سـه  قرآنشناختی وحی به استناد بدین ترتیب، ساخت معنی )212ـ211همان، ص(.دارد

  از خـدا بـه انسـان را    ) وحـی تشـریعی یـا سـنتّی    (گونۀ متمایز ارتبـاط شـفاهی و زبـانی   
  ):225ـ224همان، ص(سازدپذیر میامکان
»و إلاَِّ و اللَّه هکلَِّمشرٍَ أنَْ یبا کاَنَ لـا        مم ـهْبإِذِن یـوحَـولاً فیسـلَ رْرسی َـابٍ أوجح اءرـنْ وم َیاً أوح
شاَءارتبـاط نهـانی و   . 1شود از بنابراین سه گونۀ مختلف وحی عبارت می«) 51/شورى(»ی

خـدا و انسـان در   (».فرستادن یک رسانندة پیـام . 3سخن گفتن از پشت پرده . 2اسرارآمیز 
  )225ـ224، صقرآن

البته در نظر داشته باشیم تفاسیر و رویکردها در این مورد خـاص نیـز همسـان و    
 ـ  براي نمونه مقایسه شود با کهن(7.نماید همسنگ نمی ر اسـلامی  تـرین تفسـیر و مفس

تفسـیر قرآنـی و زبـان عرفـانی،     : ك.در بـاب ایـن آیـه ر   ] 15/767درگذشته [ مقاتل
 )72ـ71ص

ها و عناصر ذیـل را در وحـی تشـریعی یـا     از آراي ایزوتسو دست کم وجود ویژگی
  :گیریم سنتّی نتیجه می

  ؛)فرشتۀ وحی(رسانواسطه و مستقیم یا با واسطۀ پیامبی(ارتباط خدا و انسان. 1
  اي محرمانگی و اسرارآمیزي ارتباط؛  رازآمیزي، گونه .2
  ). langue(و جنبۀ زبانی) parole(وجود و لزوم ارتباط شفاهی یا گفتاري. 3
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پیـام   پیـامبر  افـراد بشـر  (اي چهـار شخصـی  قش پیامبر در برقـراري رابطـه  ن. 4 
  )230ـ192همان، ص: ك.ر(.خدا رسان

ـ رساندن و تبلیـغ کلمـات   ایزوتسو با تأکید بر هدف اساسی و حقیقی وحی تشریعی
نقطـۀ نهـایی نیسـت، و    ) ص(دهد که خود حضرت محمـد  ـ نشان میالهی به همۀ انسان

خداونـد بـدان سـبب بـا وي سـخن      . رستگاري شخصی او نیستهدف وحی، نجات و 
کلمـات خداونـد بایـد بـه فراسـوي حضـرت       . گوید که تنها با او سخن گفته باشـد نمی

در ادامـه،  ) 228خدا و انسان در قرآن، ص.(انتقال پیدا کند و به دیگران برسد) ص(محمد
هـاي  در میان کتاب رآنقفرد بودن ایزوتسو از مباحث یاد شده طی دلایلی لزوم منحصربه

بـه   1/229سـرّ نـی،   : ك.نیز ر.(گیردآن را نتیجه می) تقلیدناپذیري(آسمانی و معجزه بودن
قـول،  (و کـلام لفظـی  ) تکـوینی (کلام نفسی«مقالۀ : ك.بعد؛ دربارة نظر اشاعره و مولانا ر

  )»نزد مولوي) گفتار
  ).حضرت محمد ص(به عنوان معجزة تقلیدناپذیر پیامبر قرآنلزوم در نظر گرفتن . 5
  
  القلوب وحی

بـه معنـی   » وحی«ذیل اصطلاح ) 225، ب 119ص(مثنويفروزانفر در شرح دفتر اول . 1
آورده  مثنـوي هـا در  ها نیز پرداخته، و در پایان شواهدي از وحی دلو حقیقت وحی دل

  :است
الهام، ظهور معنی در خواب، وصول معنی بـدل  القا و بیان معنی، پنهان از غیر، : وحی«

رسـد، در اصـطلاح شـرعی، و    و یا از راه گوش به واسطۀ ملک، کلام خدا که به انبیا مـی 
واسطۀ تعلمّ، بدین معنـی  حقیقت آن پیوستگی دل است به عالم غیب و ظهور حقیقت بی

) 111/ مائـده .(..براي اولیا نیز استعمال شده اسـت  قرآن کریممخصوص انبیا نیست و در 
  »... .شمارند و ظاهراً مراد ایشان معنی اخیر است و صوفیه وحی را منقطع نمی

آن را  القلـوب  نیـز در شـرح وحـی   ) 570ـ7/569(تکلمۀ کلیات شمسوي در بخش 
و سـخن  » واسـطۀ غیـر  چون و چگونه و بیانکشاف معانی بر دل از سوي حق تعالی بی«

  )ادامۀ مقاله: ك.ر.(رده استگفتن خدا با دل مرد کامل تفسیر ک
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الدین همایی ضمن تأیید اختصاص وحـی تشـریعی بـه انبیـا و رسـولان، از      جلال. 2
گوید، و بـا آوردن  ها و موجودات سخن میشمول مراتبی از وحی و الهام در سایر انسان

/ 1.(کنـد وجود وحی دل را در قلمرو عالم انسـانی اثبـات مـی    مثنويو  قرآنشواهدي از 
  )ادامۀ مقاله: ك.ر: 283ـ282
و وحی » القائات رحمانی بر قلب ولی«با تعریف الهام به  مثنوينیکلسون در شرح . 3

به عدم رعایت تمایز میان مفاهیم یاد شده از سوي مولوي اشاره » افشاي حقایق بر نبی«به 
  )1545ـ 1544، ص1853ـ1852ب / 4: نیز قس 51ـ ص223ب / 1.(کندمی

 ـ ـ1/198سرّ نی، (کوب ضمن تأیید تعریف فروزانفر از وحی دلعبدالحسین زرین. 4
بدون اشتمال بر لوازم نبوت مثل بعث و تحـدي و معجـزه   «آن را صورتی از وحی ) 199

  )1/390و  2/992همان، .(شماردمی  نزد صوفیه» و تشریع
از هماهنگی باور مولانـا در بـاب وحـی تشـریعی بـا      میناگر عشق کریم زمانی در . 5
اما روزنـۀ وحـی را   ... «: گوید ها سخن میم مسلمانان و اعتقاد وي در باب وحی دلعمو

ها تـا نفـخ   به عنوان منبع ادراکات نهانی و درك پوشیده و فوري حقایق براي عموم انسان
  )1852ـ4/1853شرح جامع مثنوي، : ك.؛ نیز ر119ـ118ص(».شمردصور مفتوح می

  یـابیم اطـلاع چنـدانی از ایـن نـوع خـاص       یبا عنایت به آنچه از نظر گذشـت، درم ـ 
آنچـه اندیشـمندان معاصـر نیـز در     . وگوي وحیانی در منابع متقدم در اختیار نداریمگفت

هـاي  اند، در بسیاري از موارد بر آراي مولوي مبتنـی اسـت و بـر نوشـته    این حوزه آورده
   8.الزمان فروزانفر نظر دارد و یا تأییدي بر آن استبدیع

  
  مولوي يبا تأکید بر آراها یا وحى دل القلوب جایگاه وحى ماهیت و

  نخستین ) ق 425ـ352(آید، ابوالحسن خرقانىتا آنجا که اطلاع داریم و از منابع برمى
ادبیات عرفـانى و صـوفیانه بـه کـار      ةرا در حوز» القلوب وحى«کسى است که اصطلاح 

 ،بـود  ةالصـلو   پیغـامبران علـیهم   ۀدر درج ،هر کسى را سخاوتى بود: و گفت« :برده است
 - 291ص، ...نوشـته بـر دریـا   (»9.با او بـود  القلوب وى وحى نیاید ولکن وحى اگرچه به

292(  
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این اصطلاحى است که در زبان تقدس آیینى ایران پیش از اسـلام  « ،به گواهى تورتل 
هـاى  شـراره کنـد تـا   ها برخورد مىرسد و با آنها مىسخن او به دل 10داشته استرواج 

آتشـى کـه در سـوزش و     ؛آور خاموش شوند و آتش عشق افروخته گـردد شوم و نفرت
 :یابد کـه هیجانِ پالوده شده از هرگونه اثر و نشانِ طبیعت پدیدارى به نور الهى اتصّال مى

  )18، ص...زندگی: شیخ ابوالحسن خرقانى(».اللهّ نوُر السموات والاْرَضِ
 ـیکى از ابـواب ده  عنوان» القلوب وحى فى« را ) بـاب هفـتم  (نورالعلـوم منتخـب   ۀگان

 ـ بـدون اینکـه سـخنى از ماهیـت یـا ویژگـى وحـى       آن ةدهد و در چهار فقرتشکیل مى
جلاله یا مـولى    خداوند جلمطالبی به این صورت که رفته باشدـ از قول خرقانى  القلوب
اقـوال شـیخ ابوالحسـن    احـوال و  : ك.ر(.، نقـل شـده اسـت   »...بر دل من ندا کرد«تعالى 

  )120ـ119ص خرقانى،
 )280صنوشـته بـر دریـا،    : قـس  ؛219ـ218ص(الاولیا  ةتذکرافزون بر این، عطار در 

از قـول خـود او    القلـوب  آمیز را میان خدا و ابوالحسن در باب وحـى گویى شطحوگفت
ام، مـده مـن از آنجـا آ  : گفت«: زندکند که تهور و جسارتى عاشقانه در آن موج مىنقل مى

از حـق نـدا آمـذ کـه مـا بعـد مصـطفى،        . را نپرسمو باز آنجا دانم شذن، به دلیل و خبر ت
همیشـه بـا مـن     القلوب جز جبرائیل هست، وحىهب: گفتم. جبرائیل را به کس نفرستاذیم

  ) نوشته بر دریا: ك.ردرباره صمیمیت و من و تو کردن خرقانى با خدا ( ».است
وي . برانگیز و تکان دهنده اسـت وگو بسیار تأملاین گفتعبارت آغازین خرقانی در 

 نیـاز نـدارد   »دلیـل و خبـر  «کند که براي رسیدن به ذات الهی و جـان هسـتی بـه    ادعا می
، چرا که حضـور  )ادامۀ مقاله: ك.دربارة رابطۀ انسان با خدا بدون واسطه از نظر مولوي ر(

تردیـد زمـان معهـود و    بـی . گذرانده استرا از سر » آنجا«و تشرفّ به بارگاه احدیت در 
گوید، اشاره به سنخ مادي و متعـارف زمـان و مکـان    آنجایی که خرقانی از آن سخن می

 نیست، بلکه رمزي است از جوهر ازلی و قدسی زمان و مکان و ساحتی برتـر و لاهـوتی  
بـه بعـد؛    55بـه بعـد و ص   21مقدس و نامقدس، ص: ك.دربارة زمان و مکان مقدس ر(

و یادآور معشوق ازلی و تجربۀ زنـده و  ) 24ـ21ص بایی و هنر از منظر وحیانی اسلام،زی
  .اصیل نخستین دیدار و میثاق انسان با خداوند
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 ةدهم سـور  ۀاز آی) ق 440ـ357(، تفسیر ابوسعید ابوالخیر»القلوب وحى«با  ارتباطدر 
. آیـد به نظر مـى نظیر نجم، به همین ترتیب خلاف عرف و حاکى از شطح و جسارتى کم

و خصـایص آن   القلـوب  البته ابوسعید در تفسیر صوفیانه خود بـه تبیـین ماهیـت وحـى    
  : پرداخته است

رفت، دانشمندى فاضـل حاضـر بـود،    شنیدم که یک روز شیخ را سخن مى... از پدرم
شـیخ  » .ـ در هفت سبعِ قرآنْ هیچ جاى نیستـ که شیخ گفتاین سخن«آهسته گفت که 

» سـت؟ ا سـبعِ هشـتم کـدام   «: آن دانشمند گفت» !این سخن در سبعِ هشتم است«: گفت
سـت کـه   ا و سبعِ هشتم آن الرسَولُ بلغْ ما انُزْلَِ الیَک یا ایهااین هفت سبع آنست که «: گفت

م انّ کـلا  شما پنداریت که سخن خداى تعالى معدود و محدودست فاَوحى الى عبده ما اوَحى
َۀَ لهـ االله تعَالى لانهای  بنـدگان   يهـا دله ، اما منزَّلِ بر محمد این هفت سبع است و اما آنـچ ب

 ـ    .در حصر و عد نیاید و منقطـع نگـردد   ،رساندمى دلِ ه در هـر لحظتـى از وى رسـولى ب
المؤمنِ فاَنَّه لمَ ینظُْـر الا   فراسۀَاتَّقوُا «م، خبر داد لاالس  رسد چنانک پیغامبر، علیَهبندگان مى

  )76ـ75ص حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر،(».بنوُرِ االله تعالى
پایـان و  ، بـی )ازلـی (در تفسیر ابوسعید، کلام خداوند معنا و حقیقتی فارغ از زمان

. ها و مراتب متعدد کلام الهی سخن رفته اسـت نامتناهی توصیف گشته، و از ساحت
کــلام  «با آنچه در کـلام اشعري به عنــوان   القلوب ید از وحی یا وحیتفسیر ابوسع

معنا یا حقیقتـی ازلـی، واحـد و نامتنـاهی کـه      : آیدمطـرح است، سـازگار می» نفسی
پایـان و  کرانگی و نامتنـاهی بـودن و شـمول بـی    صفت ذاتی خداست و با وجود بی

  ث زمـانی، در ذات خـود   هـایی از حـواد  اشتمال بر اقسام گوناگون بیـان و گـزارش  
شـرح العقایـد النسـفیه،    (.پذیر و مقید به زمان و از سنخ حرف و صوت نیستتقسیم

فی  الادلۀّالارشاد الی قواطع ؛ 146ـ4/144؛ شرح المقاصد، 117 ـ116و  109ـ108ص
المعارف بزرگ اسلامی؛ نیـز   ةدر دایر» اشعري«به بعد؛ مقالۀ  105، صاصول الاعتقاد

همچنـین در گفتـار ابوالحسـن خرقـانی و     ) بـه بعـد   254فلسفۀ علم کلام، ص: ك.ر
واسطۀ بندگان با خداوند سـخن رفتـه   و ارتباط بی القلوب ابوسعید، از استمرار وحی

 )ادامۀ مقاله: ك.ر.(است
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القاسـم بشـر   راهى که شیخ ابوشیوه و  از حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیردر کتاب  
از «: کند، سـخن رفتـه اسـت   یاسین براى سخن گفتن با خدا به شیخ ابوسعید پیشنهاد مى

سـم بشـر یاسـین    اکار پیش شـیخ ابوالق  يالاسلام شنیدم که شیخ گفت کى در ابتدا  شیخ
 ".چـرا نخـواهم  ": من گفتم "ى؟یخواهى که با خداى سخن گو! اى پسر": مرا گفت .بودم
 : باشى این گوى، بیت  خلوتوقت که در  هر": گفت

ــرد بــى ــوانم ک ــرار نت ــا ق ــو جان   را شـمار نتـوانم کـرد   و احسان ت    ت
  "یک شکرِ تو از هزار نتوانم کـرد     ىیگر بر تن من زبان شود هر مو

تن با حق تعالى بر مـا  برکات وى در کودکى راه سخن گفه گفتیم تا بما این همى
 )76ص(».گشاده گشت

آیـد، در   انگیز که با وجد و سکر عاشقانه سازگار مـى ساده و دل ةاین چهارپار ۀمقایس
کش و زاهد آن روزگار و پیش از آن توصیه مقایسه با اذکارى که توسط صوفیان ریاضت

  . شگفتى است ۀشد، مای مى
شناسی تربیتی، حاوي نکات ارزنده و ظریفـی  این حکایت افزون بر اینکه از نظر روان

وگوي خدا و انسـان و گشـوده شـدن راه    دهد که به اعتقاد ابوسعید گفتنشان میاست، 
این تعامل، افزون بر کشش و چشش حاصل از جذبه و رحمت الهی، کوشش، تمرکـز و  

 .طلبدتمرین و تکرار می
ضـمن تأکیـد    )57ص(نامـه مصیبتدر ) ق 618 ۀدرگذشت(عطار نیشابورى، فریدالدین

اى جـز آن نیسـت، بـه    شود و وحىخلاصه مى قرآناً در منحصر» وحى«این موضوع که 
وى از ایـن  . همچون وحى استاز برخی جهات اشاره دارد که درونی » فهمِ«اى از مرتبه

توان آن را با آنچه مولوى و دیگر عرفـا  تعبیر کرده است و مى» فکرت قلبى«مرتبه فهم به 
  : اند، مقایسه کردتعبیر کرده» القلوب وحى«به 

  گفت اى شیر حـق و فحـل رجـال      کــرد حیــدر را حذیفــه ایــن ســؤال 
ــا     هیچ وحیى هسـت حـق را در جهـان    ــن زم ــرآن ای ــرون ق   ندر درون بی
  گفت وحیى نیست جز قـرآن ولیـک  

      

ــک    ــک نی ــى نی ــتان را داد فهم   دوس
ــد راســت د    تا بدان فهمى که همچون وحى خاست     ر کــلام او ســخن گوین
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  سـت ه اسـالک آمـد  فکرت قلبى که 
  

ــد   ــد   ةزب ــک آم ــل ممال ــته اک   س
ــا  ز   ــدا تــ ــاىاابتــ ــار او  نتهــ ــى     کــ ــن اســرار او   م ــم ک ــویم فه   بگ

را » وحى«) 1/147(مقالاتدر  )ق 645درگذشته به احتمال حدود (شمس تبریزى
وحى بود به نبى را «: شماردمی هم اولیا را هم از آنِ نبى و» القلب وحى«خاص انبیا و 

، تالقضاهاي عیننامه: قس(».القلب هم بود، ولى را همین یکى بود و وحى جبرئیل،
1/459(  

  
  ي مولويدر آرا القلوب وحی
خـتم   ةاز قول مولوى در پاسخ به پرسـش چلبـى دربـار   ) ق 761ۀ درگذشت(11افلاکى

ا چنان بوذ که نبوت و ذکه خواست خ ذفرمو« :نویسدچنین مى) ص(نبوت بر محمد
ى را یخذاو ختم شوذ، اما اگرچه نوبت نبوت، نبَوت نموذ و سپرى شذ، ا پیغامبرى بر

 ...ى دایم است و خذا صفتان قایمیچه شد؟ خذا

مظاهرِ رسل سبل نمایـذ و گـاهى    ۀواسطه نهایت االله گاهى بو همچنان عنایت بى
 :واسط بنده را در کار آرذ بی

 ها خـویش را  او نمایذ هم به دل
          

 ـ     درویـــش را  ۀدوزذ خرقـــاو بـ
  بیـان  سـت و ا دلیـل  واسطه بهـرِ 

                  

  العیـان   واسطه زحمت بـوذ بعـد    
از انـد و   از وسایط و دلایل رهیـذه  ،اند عین عیان رسیذهه و همچنان جماعتى که ب 

  )2/776، مناقب العارفین(».منور و مشرّف گشته القلب انوارِ وحى
   

  هاوحی دل یا القلوب استمرار وحی. 1
عرفاى پیش از خود، ضمن اقرار و اعتراف بـر خـتم نبـوت و    غالب مولوى همچون 

بـه   القلوب ها یا وحىاى از وحى که خاص انبیاست، به استمرار وحى دلپایان مرتبه
در هر زمان و مکـان و در هـر   ) خداوند ةبرگزید(اولیا و عموم بندگان، 12هاى انبیادل

گونه که افلاکى از قول مولوى نقل همان. الهى اعتقاد دارد ةشرایطى به خواست و اراد
تا ابد » خداصفتان«خدا و وجود » خذایى«کرده است، اگرچه دوران نبوت پایان یافته، 
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دراك نهـانى و  ها به عنوان منبع دانش وحیـانى، ا استمرار دارد و به تبع آن، وحى دل 
 . یابدواسطه و سریع حقایق و انکشاف معانى بر دل، همچنان استمرار مى بی

فروزانفر در تفسیر آراي مولوي و وحی دل بر تمییـز ایـن مرتبـه از وحـی از وحـی      
ورزد و افـزون بـر مولـوي،     تشریعی که مخصوص انبیاست، بر استمرار وحی تأکیـد مـی  

، ب 2/547و  225، ب 1/119شـرح مثنـوي،   (.شماردیم» اعتقاد صوفیه«استمرار وحی را 
عرفـان مولـوي،   : دربارة پیشینۀ استمرار وحـی نـزد فـرق و مـذاهب قـس      1462ـ1459

محمد غزالی از رحمت خداوند نسبت بـه بنـدگان و گشـودن در الهـام     ) به بعد 112ص
شـوند،  نیـاز  و چون خلق از رسالت و دعوت بی... « :گویدپس از انقطاع وحی سخن می

هـا در وسـاوس و انهماکشـان در    احتیاج به تذکرّ و تنبـه دارنـد، بـه علـت اسـتغراق آن     
  )2/31ـ1، شرح اصطلاحات تصوفالدین، نقل از احیاء علوم(».شهوات

بـا   القلـوب  تر در پیشینۀ این گفتار دیدیم که تلقی ابوسعید ابوالخیر از وحیپیش
شـاراتی کـه در آثـار مولـوي در خصـوص      از ا. آیداشاعره سازگار می» کلام نفسی«

توان نتیجه گرفت که او به کلام نفسی و حقیقت و معناي کلام وحیانی رفته است، می
کـلام  «مقالـۀ  : ك.ر(.اند، نظر داشته اسـت  گونه که اشاعره بدان پرداختهکلام لفظی آن

فیـه  ؛ 4288ـ4284و  4246ـ4244، 3/1897؛ مثنوي، »...و کلام لفظی) تکوینی(نفسی
علاوه بر مواردي که تاکنون یاد شد،  )84ـ83؛ احادیث مثنوي، ص156و  40مافیه، ص

و اشاره به لطافت آفتاب » آفتاب«با تشبیه کلام به ) 197ـ196ص(مافیه فیه مولوي در 
  و ناپیدا و نهان بودن آنکـه بیـانگر سـاحت غیبـی و     ) 196همان، ص(»و هو اللطیف«

 ـ ـ2/3253، 1462ـ1/1461مثنوي، : ك.ین رابطه ردر ا(جهانی سخن وحیانی استآن
، افزون بر تأیید اصالت و وحدت ذاتیِ، حقیقت ازلی و نامتناهی بودن )4/2979، 3258

کلام نفسی و با تأکید بر حضور و تابش دائمی و غیر منقطع آفتاب، بر استمرار سخن 
آدمیان گرم و کلام همچون آفتاب است، همۀ «: ورزدها اصرار میوحیانی و وحی دل

از او دائمـاً   همهزنده از اویند و دائماً آفتاب هست و موجود است و حاضر است و 
: ك.؛ دربارة استمرار کلام نیز ر196فیه مافیه، ص(»... .آیداند، الا آفتاب در نظر نمیگرم

  )50همان، ص
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عربی که با تقسیم نبوت بـه تشـریعی و غیـر تشـریعی و     در همین رابطه، نظر ابن
ارتباط ختم نبوت از نظر زمانی به نبوت تشریعی، بـه صـورت صـریحی از اسـتمرار     

ظاهراً براي نخستین بار، وحیانی . وحی سخن گفته، قابل مقایسه و درخور تأمل است
ودن سخن وحیانی ب. بودن سخن را با چگونگی اثرگذاري آن در انسان مربوط دانست

همچنین از نظر . باشد» به کلی سخن دیگر«شود که آن سخن با این صفت محقق می
عربی وحی را در نظریۀ ابن. وي، وحی استمرار دارد و مخصوص انبیاي رسمی نیست

بـراي  (.کنـد مطـرح مـی  » به کلـی دیگـر  «افقی غیر از افق علم و فلسفه یعنی ساحت 
؛ هرمنوتیک، کتاب و سنت، 313ـ311ه، صفتوحات مکی ترجمۀ: ك.راطلاعات بیشتر 

  )132ـ128ص
  

  ناپذیر، غیبی و وحیانیواسطه، اسرارآمیز، وصفارتباطی بی: القلوب وحی. 2
جمـادي تـا    مرتبۀ مبنی بر شمول وحی از قرآنمولوي ضمن استناد و اشاره به آیات 

 شـاعرانه از نهـاد بـا زبـانی    هاي پـاك و انسان ی تشریعی و براي اثبات وحی اولیاوح
جایی که «: شماردییدي بر ادعاي خود میأگوید و آن را تسخن می »وحی دل زنبور«

مفتخـر   "کرََّمنـا بنـی آدم  "زاد که به تشـریف  چگونه آدمیزنبور عسل نور وحی بگیرد، 
وانات تفضـیل و  بلکه انسان را در این موهبت بر حی ،است از آن نعمت محروم باشد

  )1/283، نامهمولوي(»!داداولویت باید 
  چونک أوحی الرب إلی النحل آمده اسـت 

         
  خانۀ وحیش پر از حلوا شده اسـت   

  او بـه نـور وحـی حـق عـزّ و جــل     
  

  کـرد عـالم را پـر از شـمع و عســل      
ــی     ــالا م ــت و ب ــه کرّمناس   روداینک

                     
ــود    ــی ب ــر ک ــور کمت   وحــیش از زنب

  )      1231ـ5/1228و  1/283مثنوي، ( 
واسطه بودن این  بیبر همچنین  ،از پرسش و پاسخ مولوي و چلپیدر نقل افلاکى 

  .نیازى از وسایط و دلایل در این مرحله تأکید شده استمرتبه از وحى، و بى
واسطه و مستقیم با خداوند در پرتو آتـش اسـتیلا یافتـۀ    مولوي بر امکان این رابطۀ بی

کسی که خواهان چنین رابطـۀ  . ورزدبر دل سالک و محو و فناي کامل او تأکید می عشق
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چند و چون با خدا باشد و قانع به ارتباط باواسطه نگردد، ضرورت دارد کـه  مستقیم و بی 
  :اي را در خویش فراهم سازدشرایط، زمینه، ظرفیت و قابلیت چنین مقام و مرتبه

ــان  ــود خلق ــران      ع ــن پیغمب ــد ای ان
             

ــوي عــلام     ــا رسدشــان ب ــوبت   الغی
    بسـوز    اى تـو، هـم  گر به بو قانع نه  

   
  تا که معدن گـردى اى کـان عیـوب      

  چون بسوزى پر شود چرخ از بخور 
       

   القلوب چون بسوزد دل، رسد وحى  
 )3312ـ3310، ب 1/184کلیات شمس، (  

بعضی هستند کـه  «: آمده استمافیه  فیه گر در روشنهاي زیبا و  این موضوع با تمثیل
از ضعف، طاقت انگبین ندارند تا به واسطۀ طعامی مثل زرد برنج و حلوا و غیـره نتواننـد   

پس دانستیم کـه  . خورد واسطه می خوردن تا قوت گرفتن تا به جایی رسد که عسل را بی
اي کثیـف تـا   تو محتاجی به واسـطه نطق آفتابی است، لطیف، تابان، دائماً، غیر منقطع، الا 

  ستانی، چون به جـایی برسـد کـه آن شـعاع و لطافـت را       شعاع آفتاب را ببینی و حظ می
بینی و به آن خو کنی؛ در تماشاي آن گستاخ شـوي و قـوت گیـري،     واسطه کثافت میبی

  )197ـ196ص(».هاي عجب و تماشاهاي عجب بینیدر عین آن دریاي لطافت رنگ
فرهنگ نـوادر لغـات و تعبیـرات و مصـطلحات بـر      (القلوب ر شرح وحىفروزانفر د
انکشـاف  «: اسـت بر همین معـانی و اوصـاف تأکیـد کـرده     ) 570ـ7/569، کلیات شمس

غیر، زیرا صـوفیان معتقـد    ۀواسطبیچون و چگونه و معانى بر دل از سوى حق تعالى بى
 ،واسـطه یبا خداى تعالى دارد و بقیاس تکیف و بىاند که روح مرد کامل ارتباطى بىبوده

 : »گویدگردد و خدا با دل وى سخن مىلع مىولى از راه این ارتباط بر اسرار مطّ

  لــوح محفــوظ اســت او را پیشــوا    
       

  از چه محفوظ است، محفوظ از خطا  
  وحــى حــق واالله اعلــم بالصــواب        است و نه رمل است و نه خـواب  نه نجوم

ــى ــه از پـ ــوش عامـ ــان  روپـ     در بیـ
                  

ــد آن   ــى دل گوینـ ــوفیان  وحـ   را صـ
 )1855ـ4/1851مثنوى، ( 

ها و حقیقت در ابیات یاد شده نیز، مولوي بر خاستگاه وحیانی، الهی و غیبی وحی دل
تراز با وحی حـق  سنگ و همفشارد، و وحی دل را از این منظر همو حقانیت آن پاي می

  )118؛ عرفان مولوي، ص4/1853شرح مثنوي نیکلسن، : ك.ر(.گیردنظر میدر 
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در تفسیر فروزانفر از وحی دل، بر رابطـۀ خـدا بـا انسـان و سـویۀ ارتبـاطی وحـی،        
ایـن  «: پیوستگی دل به عالم غیب و پیوند باطن به دریاي بیکران الهی تأکیـد رفتـه اسـت   

پاك به وسع و اندازة طهـارت خـود    هايپیوستگی و ارتباط مایۀ وحی است که تمام دل
  )1462ـ1459و  1/225شرح مثنوي، (».از آن بهره و نصیب دارند

  
  ...از پی روپوش عامه. 3

هاي کسبی و معقـولات  وحی دل از مقوله و سنخ خواب و خیال و نجوم و رمل و دانش
اي  نکتـه  13.نیست، بلکه با دانش بیکران و دریاي غیب الهی و لوح محفوظ مـرتبط اسـت  

  .باشد هاي عادي پذیراي ادراك آن نمیکه پیمانۀ محدود دانش بشري و فهم انسان
چون حقیقـت وحـی و   «: نویسدالدین همایی در تفسیر ابیات یاد شده چنین میجلال

هاي تنگ ببینیم، اختصاص بـه  تر و بالاتر از افکار کوتاه و حوصلهالهام را در سطح وسیع
ندارد، بلکه سایر افراد بشـر نیـز کـم و بـیش بـه قـدر صـفاي روح        طبقۀ انبیا و رسولان 

وحدت ذکا و قوة فراست از آن خاصیت بهره دارند، و بدیهی اسـت کـه مـردان حـق و     
نامـه،  مولـوي (».عارفان واصل بیش از دیگر طبقـات خلـق از ایـن موهبـت برخوردارنـد     

1/282( 

ـ را براي مصـون  ـ وحی دلفانه، این وجه تسمیۀ زیباي عارمثنويزمانی بر پایۀ ابیات 
ماندن صوفیه و عارفان از تعرضّ عوام الناس و ترس از شوریدن و بیم تکفیـر و تفسـیق   

ها به جهت بدفهمی و درك نادرست و پوشاندن اظهـارات خـود مبتنـی بـر دریافـت      آن
؛ مینـاگر  4/1853شـرح جـامع مثنـوي،    (.کندتفسیر می) وحی دل یا الهام(مراتبی از وحی

  )123، صعشق
این وحی حق اسـت کـه مـردان    «معتقد است که  مثنويعلامه جعفري نیز در تفسیر 

 ـ ـ10/291شـرح مثنـوي،   (».انـد القلب نامیدهگنجایشی عامیان آن را وحیالهی به دلیل بی
مصون ماندن «همچنین مرحوم شهیدي به کارگیري این اصطلاح توسط صوفیان را ) 292

/ 4شـرح مثنـوي نیکلسـون،    : ك.؛ نیـز ر 4/274همـان،  (انـد  یاد کرده» گیري عامه از خرده
  : گویداز اعتقاد صوفیه در این خصوص سخن می عرفان مولويعبدالحکیم در ) 1853
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هـاي  دهند، تمام ویژگیـ به اولیا نسبت مییعتهمۀ صفات انبیا راـ به جز آوردن شر« 
ولـی،  . انبیا به طریقی دیگر و به الفاظ و تعبیراتی رمزي به اولیـا نسـبت داده شـده اسـت    

بـراي  . ولی، صاحب کرامت است و نبی، صاحب معجـزه . دوست خداست و فرستادة او
ري گرفت و الهـام یـا   آنکه به حریم نبوت تجاوز نشده باشد، وحی در مورد اولیا نام دیگ

  )114ـ113ص(».وحی دل خوانده شد
  

  با نور  القلوب ارتباط وحی. 4
ــ از رمزآمیزتـرین و   »نور«با  القلوب ارتباط وحییاد شده، نکتۀ قابل تأمل دیگر در ابیات 

، 4/1310، مثنـوي (.ــ اسـت  ترین تصاویر و مفاهیم بنیـادي در ادبیـات خداشناسـی   ژرف
ـ دانش بشـري و  ـ را با کتابـ علم وحی دلمولوي در بیتی دیگر نور) 6/4749، 5/1230

کـه در پیشـینۀ ایـن گفتـار ملاحظـه      چنـان  )ادامۀ مقاله: ك.ر(.ـ سنجیده استعقل جزئی
گویـا  . کردیم، ارتباط وحی و وحی دل با نور در اقوال دیگر عارفان نیز مکررّ آمده اسـت 

ر و پرتـویی روشـن و روشـنگر افـق جـان      از دیدگاه این عارفان، وحی دل همچون نـو 
گشـاید و دنیـاي درون آنـان را بـا بـاران انـوار       مؤمنان را به سمت و سوي پروردگار می

  .سازدرحمت به سرچشمۀ دانش الهی و دریاي غیب مرتبط می
در تفسیر حدیث درج شـده در بیـت   با نور و  القلوب گفتنی است در تأیید رابطۀ وحی

، آنچه القلوب و ارتباط آن با وحى )14ص، مثنوي احادیث :ك.ربراى اطلاعات بیشتر (اخیر
 :باشدآورده است، روشنگر مىنیز  )128ص(مافیه  فیهدر  القلوب مولوى در معنى وحى

وحى بر دیگران منزل نشـود، چـرا    )ع(و پیغامبران )ص(گویند بعد از مصطفىآنچ می
 االله الَمْـؤمنُ ینظُْـرُ بنُِـورِ    معنى آن باشد کـه میگویـد  . نشود؟ شود، الا آن را وحى نخوانند

کند، همه را ببیند، اول را و آخر را، غایـب را و حاضـر را، زیـرا    نور خدا نظر میه چون ب
پـس معنـى   . نور خدا نباشداز نور خدا چیزى چون پوشیده باشد و اگر پوشیده باشد آن 

 . وحى هست اگرچه آن را وحى نخوانند

توان گفت که چنین بینش، نظر و بصیرت یـاد شـده، در حقیقـت همـان معنـایى      مى
 : آن نظر داردۀ است که مولوى بدان و به وجه تسمی
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  وحى دل گیرش که منظرگاه اوست 
        

  چون خطا باشد، چو دل آگاه اوست  
ــر    ــا ینْظُ ــ مؤمن ــورب ــدى  االله ه ن    ش

             
ــدى    ــن آمـ ــهو ایمـ ــا و سـ   از خطـ

  )1855ـ4/1854 ،مثنوى( 
که اشاره شد، در ابیات یاد شده بر اصالت و حقانیت وحی دل و مصـون بـودن   چنان

  : از نظر مولوي. تأکید رفته است» خطا و سهو«حاملان آن از 
  که از حق یابد او وحی و خطاب آن

    
ــود عــین صــواب هرچــه    ــد ب   فرمای

  )1/225همان، (
نـور خـدا پوشـیده، مجهـول و     ، هیچ دانش و معرفتی از حاملان دیگر به عبارت
بینـد، اول را و آخـر را،   کند، همـه را مـی  چون به نور خدا نظر می«: ماند نامعلوم نمی

فیـه مافیـه،   (»غایب را و حاضر را، زیرا از نور خداوند چیزي چـون پوشـیده باشـد؟   
  )128ص

  
  یا طبیبان الهی  القلوب جواسیسو  القلوب وحی. 5

است کـه در رابطـه    اصطلاحاتیدر شمار » طبیبان الهى«یا » القلوب جواسیس« ،مثنوىدر 
 ـ مولـوى بـر  . اى یافته اسـت ، تمایز و تشخصّ ویژهالقلوب با وحى بـه   قـرآن آیـات   ۀپای

محسـوس،   هاى غیراشراف و آگاهى شیاطین و دیوان بر سرّ و نهان و احوال آدمى از راه
 ـ. آنـان اشـاره دارد   ۀپنهانى و مخفیانه و گمراهى و سرنگونى آدمى به واسط ایـن   ۀدر ادام

اى پروسـعت و پـرروزن و   مباحث، مولوى با بیانى تمثیلى و ضـمن تشـبیه دل بـه خانـه    
کـه شـیاطین و دیـوان توانـایى نفـوذ و       که در حـالی سازد می مطرحشکاف، این نکته را 
، قادرنـد و آگـاهى بـر اسـرار و احـوال نهـان و درون آدمـى را       ) دل(اشراف بر این خانه

روحانى و معنوى و ارتبـاط   ۀچگونه ممکن است جان پاکان و طبیبان الهى، با وجود جنب
! خبـر بماننـد؟  حوال درون و سرّ وى بـى با عالم وحیانى و دانش بیکران الهى از اسرار و ا

و برگزیـدگانى   القلـوب  از ایـن منظـر، صـاحبان وحـى     القلوب طبیبان الهى یا جواسیس
بلکـه   »سـرّ مخلوقـات  «نه تنهـا  چند و چون، واسطه و بى بیکه خداوند شوند شمرده می

  :گویدسازد و با دل آنان سخن مىرا بر آنان مکشوف مى» هو«اسرار 
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 هاى خویش یاطین با غلیظىچون ش...  
        

  واقفنــد از ســرّ مــا و فکــر و کــیش  
  در جهـان   هاى روشنچرا جان پس

              

ــى   ــان؟ ب ــال نه ــند از ح ــر باش   ...خب
 )1787ـ4/1784مثنوي، (   

امراض دین و دل را در سیماى مرید و بیگانه و لحن گفتار  ،دریافتن طبیبان الهى«
فجَالسوهم  القلوب انَّهم جواسیس او و رنگ چشم او و بى این همه نیز از راه دل که

 )به بعد 4/1793: ك.ر(».بالصدقِ

        الغیُـــوب خـــاص عـــلام بنـــدگان
   

  در جهان جـان، جواسـیس القلـوب     
ــد چـ ـ دل در درون ــالدرآی   ون خی

             

  پیش او مکشـوف باشـد سـرّ حـال      
  که شود پوشـیده آن بـر عقـل بـاز؟        سـاز و  برگ در تن گنجشک، چبود  

 هـو   واقف گشـت بـر اسـرار    کهآن
           

ــات چ   ــیش اوســرّ مخلوق ــود پ   ؟14ب
 )55ص، مثنوي احادیث ؛2707ـ3/2700: ك.رنیز ؛ 1481ـ2/1478همان، ( 

بیان شد، مولوي تنها کارآمدي و اقتدار وحی القلب را براي غلبـه بـر    با توجه به آنچه
  : یابدمکر و سیطرة نفس کارساز می

  مکر نفـس و تـن ندانـد عـام شـهر     
        

  او نگردد جز به وحـی القلـب قهـر     
  )3/2560مثنوي، ( 

 
  ساحتی برتر از نقل و عقل  ،القلوب وحی. 6

شناسـانۀ  در آثار خود بـر تمـایز هسـتی   » نقل«در برابر » نقد«مولوي با قرار دادن اصطلاح 
 ـ146فیه ما فیه، ص(از شواهدي که وي آورده. این دو ساحت معرفت و دانش نظر دارد

احـوال  «توان چنین استنباط کرد که وي نقد را از سـنخ  می) 2569ـ3/2564؛ مثنوي، 147
فرهنگ نوادر لغـات و تعبیـرات و   : ك.ر(.شماردمی» درونی یا وحی دل یا کشف و الهام

همـان؛ شـرح   : ك.؛ دربارة نقـل و معقـولات نقـل ر   7/568کلیات شمس، مصطلحات بر 
سخن نقد بر خلاف نقل از نظر مولانـا اصـیل، قـائم بـه ذات و     ) 1/2567مثنوي شریف، 

برخاسته از سرچشمۀ وحی و غیب و از سنخ کلام نفسی معرفی شده است و بـا وجـود   
  : حاصله نقل بیهوده و بیآن، پرداختن ب
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  چو نقدت دست داد از نقل بس کن
       

  خنـد خمش بر ناقـل و منقـول مـی     
 )2/6913کلیات شمس، (  

 »کتـاب «: »علم نقلى«و » علم نقل«را در مقابل » نور«: »علم وحى دل« مثنويمولانا در 
بخشـى  با نجـات هاى این علم نقلى یا عقل را ها و کاستىسازىبه کار برده است و گمراه

  .و کمال عشق سنجیده است

و اعتمـاد بـر زیرکـى و    ) ع(ضمن حکایت سرکشى کنعان در برابر حضرت نوح وي
یـا عقـل   » علم نقـل «هاى ناشى از ترجیح مضراّت و محرومیتمخاطرات، عقل خویش، 

بـا  » وحـى دل «کاربرد چنین وجه معناشـناختى از   .را نشان داده است» علم وحى دل«به 
تعبیـر کـرده، قابـل    » فهـم «اى از نامیده و به مرتبه» فکرت قلبى«تر، پیشطار آن را آنچه ع

ضـمن   ؛)689ـ ـ2/687، 499ـ1/497نامه، مولوي: ك.براي اطلاعات بیشتر ر(مقایسه است
در  همچون دیگـر عارفـان وحـی یـا وحـی دل را از سـنخ نـور دانسـته و         اینکه مولوى

و ایـن نشـان   ) 5/2610مثنـوى،  (را مترادف هم آورده اسـت » نظر«و » وحى«نیز  مواردي
تـا دانـش و    اسـت  را از مقوله بینش و بصیرت بـه شـمار آورده  » وحى«دهد که وي می

 ـبه نظر مى 15.استدلالیعقل جزئى و  و » عشـق «بـا  » وحـى «اى از ىرسد چنین معنا و تلقّ
زیرکـى قـرار داده، قابـل     در برابـر عقـل و   کـه مولـوى آن را  در ذیل یاد شده » حیرانى«

 :سنجش است

  زیرکى ز ابلیس و عشق از آدم است    داند او کاو نیکبخت و محرم اسـت 
   ســـباحى آمـــد در بحـــار  زیرکـــى

               
  ...کم رهد غرق است او پایـان کـار    

  کم بود آفـت، بـود اغلـب خـلاص         عشق چون کشتى بود، بهر خـواص 
ــر    ــى بخ ــروش و حیران ــى بف   ...زیرکى ظنّ است و حیرانـى نظـر                   زیرک
  ...کــه غــرورش داد نفــس زیــرکش    همچو کنعان سر ز کشـتى وامکـش  

ــکى ــاموختى   او کاشــ ــنا نــ   تا طمع در نـوح و کشـتى دوختـى        آشــ
  تا چو طفـلان چنـگ در مـادر زدى        کاش چون طفل از حیل جاهل بدى 

ــم وحــى دل ربــودى از ولــى       ملــى  کــم بــودى یــا بــه علــم نقــل   عل
  با چنین نورى چو پیش آرى کتـاب 

            
ــاب جــان وحــى   ــو آرد عت   آســاى ت
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  علــم نقلــى بــا دم قطــب زمــان           وجــود آب دان   بــا مچــون تــیم  
  )1418ـ4/1402، همان(

مولوي همچنین نقطۀ مقابل غرور، زیرکی، سرکشی و اعتماد و تکیه بر علـم نقلـی و   
قدرت و غلبه حاصل از دانش بشري را شرح داده، و نتـایج حاصـل از اتصـال، تسـلیم،     

اقتدار غیبی و تکان دهنـدة ناشـی   سرسپردگی کامل و محض در برابر سرچشمۀ وحی و 
  :از آن را به خوبی برشمرده است

گنــاه  کـو یکـی مرغــی ضـعیفی بـی    
             

  و انـــدرون او ســـلیمان بـــا ســـپاه  
ــی   ــد زار ب ــه   چــون بنال شکـــر و گل

           
ــدر هفــت گــردون غلغـــله    ــد ان   افت

هر دمش صد نامه صد پیک از خـدا   
       

ــت     ــاربی زو شص ــدا ی ــک از خ   لبی
  )1578ـ1/1576همان، (   

  
  ها بخشی و کارکرد وحی دلاثر. 7

هـا  در فصول پیشین به موارد و شواهد قابل توجهی از تأثیر، جایگاه و کارکرد وحـی دل 
و نزََّلنْـا مـنَ السـمآء مـآء     « :ق ةسـور  9 ۀسخن آخر اینکه مولوى آی. طی مباحث اشاره شد

هـا و  و از آسمان، آبى پربرکـت فرسـتادیم و بـدان بـاغ    (»بهِ جناّت وحب الحْصیدمبارکاً فاَنَبْتنْا 
شـرح جـامع مثنـوي،    (».را به وحى دل تفسیر کرده اسـت ) هاى دروشدنى رویانیدیمدانه

3/4317 (  
  پــس بــدان کــآب مبــارك زآســمان

               

ــانوحــى دل     هــا باشــد و صــدق بی
 )3/4317مثنوى، (   

همواره به عنوان نمـادى از لطـف و رحمـت     ،ادبیات عرفانى و صوفیانهباران در 
همه چیز و همه کس را به طـور مسـاوى بهـره و     ،واسطه بیفراگیر و شامل الهى که 

 مقالـۀ  215ـ ـ1/214، دانشنامۀ جهان اسـلام : ك.ر.(رساند، مطرح بوده استنصیب مى
  ا را به طـور یکسـان بـراى    هدل ۀبه همین ترتیب وحى دل نیز هم )»در عرفان باران«

خصوص از این منظر مبارك است که هخواند و بیم ب به خداوند فراسخنى و تقرّهم
 .ها با خداوند اشـاره دارد انسان ۀگوى هموبه گشودگى و استمرار راه تعامل و گفت
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رحمت «تر دیدیم که غزالی نیز گشودن در الهام پس از انقطاع وحی را به جهت پیش
از ایـن   )2/31-1، شرح اصطلاحات تصوف.(نسبت به بندگان دانسته است» خداوند

بارد، ها فرو مىتوان گفت وحى آسمان که چون باران رحمت الهى بر زمین دلمى ،رو
بنـدگان و برگزیـدگان را مـورد    ۀ هاى پاك همهمچون رسولى از جانب خداوند، دل

  .دهدخطاب قرار مى

تواند از جهت تأثیر وحى یـا  به آب یا باران مىتوجه داشته باشیم که تشبیه وحى 
بخشى، شکوفایى روحانى و تولد و زایش معنـوى در زنـدگى   کلام وحیانى بر حیات

و اتصال و پیوستگى میـان دو سـاحت زمـین و آسـمان،      انسان و رابطۀ او با خداوند
 : در نظر گرفته شود... ماده و معنى، غیب و شهادت، ناسوت و ملکوت و

  حـق بـدین مـرده رسـید      آب وحى
              

  اى زنــده پدیــدشــد ز خــاك مــرده  
 )4/1657مثنوى، ( 

و » آواز خـدا «هاي بنیادي و حتمی هاي یاد شده را از ویژگیمولوي اوصاف و قابلیت
 ـ ـ1/2079؛ 1936ـ ـ1/1919مثنوي، (شماردهاي درون انبیا، اولیا و انسان کامل برمی»نغمه«

  ): 2051ـ1/2046: ك.؛ ر2081
هاســت     انبیــا را در درون هــم نغمــه

    
  ...بهاسـت طالبان را زان حیـات بـی    

  گویـد ایـن آواز، ز آواهـا جداسـت     
       

ــت     ــار آواز خداس ــردن، ک ــده ک   زن
 )1932، 1/1919همان، (

بـا فراخوانـدن   ) 2493ـ ـ5/2490(مثنـوي مولـوي در  با عنایت به آنچه گفته شـد،  
انسان به ساحت آسمان وحی و بارش رحمت الهی و پرهیز از ناودان فکر و اندیشه، 

  عشق، آرامـش و رحمـت جاودانـه و بیکرانـۀ الهـی فـرا       » باغ صد رنگ«آدمی را به 
  :خواندمی

ــگ آورد      ــد رن ــاغ ص ــاران ب آب ب
      

  نـــاودان همســـایه در جنـــگ آورد  
  

  گیرينتیجه
  ها در باب انواع کلام که در مقدمۀ مقاله دیدیم، با وجود تفاوت رویکردها و بینشچنان
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شـناختی از سـایر   وحیانی، تفضیل و امتیاز وحی تشریعی و خاص انبیـا از جنبـۀ هسـتی    
موضوعی است که غالب منـابع  ...) الهام، اشراق، مکاشفه و القا و(مراتب و انواع وحی عام

  .داندر خصوص آن متفّق
همچنین در بسیاري از منـابع متقـدم و آثـار معاصـر اصـطلاحاتی چـون الهـام، القـا،         

  .در معناي وحی دل به کار رفته است... مکاشفه و
بر اساس موضوعات طرح شده به خصوص با تأیید آراي فروزانفـر و ایزوتسـو و بـا    

از طریـق  هـا را  توان تمایز و تفاوت وحی تشریعی و وحـی دل شناسی میرویکرد معنی
  :پنج ویژگی یاد شده مورد بررسی قرار داد

» پیوستگی«نگري مولوي بر و بر پایۀ جهان القلوب در تعریف فروزانفر از وحی. 1
ارتبـاطی  . باطن به دریاي بیکران الهی تأکیـد رفتـه اسـت   » پیوند«دل به عالم غیب و 

 -آثـار مولـوي  مستقیم و البته بدون حضور و وجود فرشته وحی؛ بـدین ترتیـب، در   
  همچون آثار عارفان و متألهّان پیش از اوـ از خاستگاه وحیانی، غیبـی و الهـی وحـی    

تراز بـا  ها همها و حقیقت و حقاّنیت آن سخن رفته است و از این منظر وحی دلدل
  .وحی حق آمده است

و وگوي وحیـانی  ـ در دو تراز وجودي نابرابرـ در گفتبا قرار گرفتن خدا و انسان. 2
اي اسرارآمیز، شـگفت و بـه    تردید رابطه پیوستگی انسان به عالم غیب و جهان وحیانی بی

گـردد، زیـرا خداونـد    قیاس برقرار میتکلیف و بیبی چون و چگونه، بی: تعبیر فروزانفر
گوید و دل آدمی بر اسرار غیبـی مطلـع   چند و چون با دل انسان سخن میواسطه و بیبی
  .گرددمی

، این رابطه برخلاف وحی تشریعی غیر شفاهی و غیر زبانی است، القلوب در وحی. 3
ترین تـراز  دهد ارتباط خاص زبانی انسان با خداوندـ متعالیکه ایزوتسو نشان میهمچنان

بخشد کـه در انـواع   مانندي به وحی تشریعی میـ وضع وجودشناختی خاص و بیهستی
: آیـد تیجۀ دیگري از این تفاوت به دسـت مـی  از این رو، ن. شودو مراتب دیگر دیده نمی

 .القلوب کمتر بودن میزان و درجۀ رازآمیزي و محرمانگی در وحی
  خدا و انسان؛ لزوم تبلیغ و تشریع : اي دو شخصی استها عموماً رابطهوحی دل. 4
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رسان اختصـاص بـه وحـی     کلام خدا براي افراد بشر، همچنین وجود فرشتۀ وحی یا پیام
 .خدا، فرشتۀ وحی، پیامبر، افراد بشر): رابطۀ چهار شخصی(ردتشریعی دا

ناپـذیري  و سـنجش  القلـوب  در قلمرو وحـی ) قرآنـ کلام االله(عدم وجود معجزه. 5
  . معجزه با اقوال و کرامات صوفیه

برانگیـز  افزون بر موارد یاد شده، نتایج به دست آمده از این پژوهش در ذیل نیز تأمـل 
  :نماید می

از خطا و  القلوب با طرح موضوع مصون دانستن حاملان وحی دل و جواسیسمولانا 
سهو و ارتباط آنان با دریاي غیب الهی و لوح محفوظ و در نتیجۀ اشراف آنان بـر اسـرار   

  .ها تأکید ورزیده استمخلوقات و اسرار الهی، بر حجیت، اصالت و حقانیت وحی دل
هـا آمـده   معنا و حقیقت وحی و وحـی دل از اشاراتی که در آثار مولانا در خصوص 

گونه که اشـاعره بـدان   توان نتیجه گرفت که او به معنا و ساحت کلام نفسی آن است، می
  .اند، نظر داشته است پرداخته

هـا بـا   افزون بر این، در منظومه فکري مولانا از سازگاري و سنخیت معناي وحـی دل 
بینش نهانی و غیبـی و حیرانـی تأکیـد    مفاهیم رمزي نور، بصیرت درونی، فکرت قلبی و 

هـاي کسـبی،   از سنخ خواب و خیال و نجـوم و رمـل و دانـش    القلوب وحی. رفته است
  .معقولات و نقل و نیز از مقولۀ زیرکی نیست

  هـایی از مسـائل و موضـوعات بنیـادین، ظریـف و      تـوان بـه نشـانه   در آثار مولوي، می
پس از ختم نبوت، شمول این مرتبه از وحی بـه   القلوب برانگیزي چون استمرار وحیتأمل

نیازي از وسـایط و  انبیا، اولیا و بندگان برگزیده، عدم محدودیت به زمان و مکان خاص، بی
دلایل در صورت وجود ظرفیت و قابلیت لازم، و لزوم آمادگی جهت حضـور بـه سـاحت    

  .ـ دست یافتنسانوگوي خدا و اترین مراتب گفتانگیزترین و ژرفهاـ از دلوحی دل
القلب در برابر مکر و سیطرة نفس اشاره مولوي همچنین بر کارآمدي و اقتدار وحی
بخشی، زایش و تولد معنوي و تشرّف و کرده و به نقش و کارکرد وحی دل در حیات

  .حضور آدمی در باغ صد رنگ عشق، آرامش و رحمت بیکرانۀ الهی پرداخته است
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 :هانوشتپی 
و شروح آن بـا شـماره جلـد و بیـت      مثنويبراي تسهیل در یافتن شواهد در سراسر مقاله،  .1

 . مشخص شده است

جنبۀ ارتبـاطی و تعـاملی   . 1: از آنجا که همه انواع و مراتب وحی متضمن دو عنصر اساسی. 2
ن شناختی است و از این رو که وحی تشریعی با دیگر مراتـب آ جنبۀ زبان.2میان خدا و انسان 

 . ایمدر نیامیزد، از این واژه بهره گرفته

ران وحی اسـلامی از اهـل حـدیث و اشـاعره تـا معتزلـه و       مفس ةهاي عمدفهمپیش« ةدربار. 3
معناهاي متفـاوت سـخن وحیـانی نـزد متألهّـان      «و  »خران چون مرحوم طباطباییأعارفان و مت

 .هرمنوتیک، کتاب و سنت: ك.ر »مسلمان

و در  ،خصوصاً از این منظر قابل توجه است که وى از دوستان جنید و حلّاجدیدگاه نورى، . 4
 ،کنـد گونه که نویـا اشـاره مـى   همان .بودهاى مکتب بغداد ترین شخصیتشمار یکى از جذاب

، تفسـیر قرآنـی و زبـان عرفـانی    (.شخصیت نورى بسیار پیچیده و داراى وجوه گوناگون اسـت 
 )270ـ269ص

کند، را تصریح مى» محبت«و زبان قرآنى » عشق«میان زبان خود در مورد وقتى که نورى فرق  .5
عاشقانه میان خدا و انسان  ۀدر نظر او، رابط .گذاردهاى تجربه انگشت مى»گونه«بر یکى از این 

انسانى است که دیگر به پایان سلوك روحانى خـود  » زیسته« ۀرابط ،به آن اشاره کرده قرآنکه 
یابد روحانى درمى ۀانسان در تجرب. مند استرفانى از حضور محبوب بهرهو در وصال ع ،رسیده

در طـى ایـن    ؛گـذرد او از مقامات بسیار مـى  .دراز است ،انجامدمى» پایان«که راهى که به این 
 )272ص، همان.( ...رودکند و پیوسته رو به تعالى مىاش با خدا هزارگونه تغییر مىمقامات رابطه

خدا (.گیردرا در بر می) langue(و زبان) parole(هاي قرآنی هر دو جنبۀ کلاموحی در زمینه .6
  )به بعد 237و  194ـ193و انسان در قرآن، ص

شـناختی وحـی را در پیـدایش ادیـان     جالب است بدانید ایزوتسو همچنین نقش سویۀ زبان .7
 )193همان، ص: ك.براي طلاعات بیشتر ر(.داندسامی ضروري می

 مثنويها در ، البته در این کتاب عنوان وحی دل35ـ2/34ـ1، اصطلاحات تصوف شرح: ك.ر .8
تفسیر و نقد و ؛ 201ـ200نگري مولوي، صاي به جهاندریچه: بانگ آب.(ذیل الهام آمده است

 )268؛ کلام در کلام مولوي، ص4/274؛ شرح مثنوي شهیدي، 292ـ10/291، تحلیل مثنوي
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: نجم چنـین آورده اسـت  ة سور 8آیۀ از قول ابوالحسن خرقانى در تفسیر  تالقضاعین: قس .9
رفت و من » فاَوحى الى عبده ما اَوحى«اگر در آن مقام که  :گفت) صورت عامیانه ابوالحسن(بلسْنو

این ... فَتَدلىّ نید. کافرم اگر آنجا حاضر نبودم نییع! »حاضر نبودم چه من چه بولهب و بوجهل
 )396ـ 394ص ،همان :ك.رنیز  ؛395صنوشته بر دریا، .(در عبارت مجمل گفته شد .شدبا

اى از توجه و عنایـت متـون   به عنوان نمونه دینکردوحى در  ۀگاناشاره به مراحل سهبراي  .10
بررسى لطایف عرفانى در نصوص عهد عتیق اوستایى،  :ك.ردینى پیش از اسلام به این موضوع 

 .30ـ29ص

بـه کـار    العارفین مناقب ،را در اثر خویش القلوب شود افلاکى اصطلاح وحىمى یادآورى .11
را از آنِ اولیـا دانسـته   » القلـب والالهـام   وحـى «را خاص انبیـا و  » وحى ملکى«وى . برده است

 )854 و 2/776(.است

   :4/2921، مثنوى: ك.ر .12
  تـو را دارم کاى گزیده دوسـت مـى      گفت موسـى را بـه وحـى دل خـدا     

  حرف و صـوت بـا حـق سـخن     مولوي همچنین در آثار خود از گفت و شنود انبیا در عالم بی
؛ فیه ما 1/3092مثنوي، (.»روید کلامحرف میکه در او بی«کند گوید و از مقامی صحبت میمی

 )156و  40فیه، ص

13 .  
  کـرده اسـت فهـم   نور دل از لـوح کـل       وصف حق دان آن فراست را نه وهم  ...

 )6/2744مثنوي، ( 

وگـوي  از گفـت ) 372ـ ـ369ص(شـرح شـطحیات  جالب است بدانیم روزبهـان بقلـی در    .14
 السـنۀ «کنـد و فهـم ایـن    یاد می) ع(و حضرت علی) ص(جمادات، حیوانات و نباتات با پیامبر

  .شماردمی» میراث انوار انبیا و اولیا«یا فحواي آن را » غیبی
و عقل جزئى یا  )intellect(تفکیک میان عقل کلى یا ذات عقل یا عقل نخستیندربارة سابقۀ  .15

دفتـر  : ك.رنیـز   ؛31ـ30ص، عرفان اسلامی گوهر و صدفمقدمه بر ()reason(گرعقل استدلال
 )155ـ150ص، حق تبارك و تعالی اسماء و صفات ؛126ـ125 و 113ـ2/112، و آیت عشق عقل

 
  



 
 

 

  مطالعات عرفانی   
  همشـماره سیزد   
 60      90بهار و تابستان  

 منابع 
 1371 تهران، سروش، ترجمه عبدالمحمد آیتى؛ قرآن مجید. 

 1324تهران ، دانشگاه تهران، الزمان فروزانفربدیع ؛احادیث مثنوى. 

 ف دربار: احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانىمنتخـب نورالعلـوم    ۀاو به ضمیم ةاقوال اهل تصو
تهـران   ،طهـورى  ۀکتابخانابوالحسن خرقانى، به اهتمام مجتبى مینوى،  ،خطى لندن ۀمنقول از نسخ

1359. 

 مؤسسـۀ ؛ عبدالملک جوینی، به کوشـش اسـعد تمـیم،    الارشاد الی قواطع الادلهّ فی اصول الاعتقاد 
 .م1985/ ق1405الکتب الثقافیه، بیروت 

 1375 تهران ،اهل قلم، غلامحسین ابراهیمى دینانى؛ اسماء و صفات حق تبارك و تعالى.  
 1384تهران ، شور، سودابه کریمی؛ نگري مولانااي به جهاندریچه :بانگ آب.  
 1379 تهران ،هرمس، بابک عالیخانى ؛بررسى لطایف عرفانى در نصوص عهد عتیق اوستایى. 

 به سعى و اهتمام و تصحیح رنولد الـن نیکلسـون  ، فریدالدین عطار نیشابورى ؛الاولیا ةتذکر ،
 .م1905/ ق1322 بریل، لیدن

 محمـد   ۀترجم ـ، عربـی ابـن الـدین  یمحی؛ باب هفتاد و سوممعارف : هفتوحایت مکی ۀترجم
 .1384 تهران، مولی، خواجوي

 تهران ،مرکز نشر دانشگاهى، اسماعیل سعادت ۀ، ترجمپل نویا ؛تفسیر قرآنى و زبان عرفانى 
1373. 

 تقی جعفري؛ محمد)4دفتر  2قسمت(الدین محمد بلخیتفسیر و نقد و تحلیل مثنوي جلال ،
  .1363تهران  ،اسلامی

 بـا مقدمـه و تصـحیح و تحشـیه و تعلیـق      ، همدانى تالقضابن محمد عین عبداالله ؛تمهیدات
 .1341 تهران، دانشگاه تهران، عفیف عسیران

 بـا مقدمـه  ، االله ابن ابى سـعید  الدین ابوروح لطفجمال ؛حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر ،
 .1366 تهران ،آگاه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعى کدکنى

 احمد آرام ، ترجمۀتوشیهیکو ایزوتسو؛ بینی قرآنیشناسی جهانمعنی: خدا و انسان در قرآن ،
 .1361 تهران، شرکت سهامی انتشار

 تهـران  ،المعـارف اسـلامى   ةبنیاد دایر، مصطفى میرسلیم زیر نظر سید ؛دانشنامه جهان اسلام 
 .نصراالله پورجوادى نوشتۀ »باران در عرفان«مقالۀ  .1375
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 المعارف بـزرگ   ةمرکز دائر، زیر نظر کاظم موسوي بجنوردي، المعارف بزرگ اسلامی ةدائر
 .محمد جواد انوارينوشتۀ » اشعري«مقالۀ  .1379 تهران ،اسلامی

 1381 تهران، طرح نو، غلامحسین ابراهیمى دینانى؛ دفتر عقل و آیت عشق. 

 تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، االله ملاصالحی حمت؛ رزیبایی و هنر از منظر وحیانی اسلام 
1378. 

 ّ1374 تهران، علمی، کوبزرین عبدالحسین؛ نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوي :نی سر. 

  فشرح اصطلاحات1380 و 1367تهران ، زوار، گوهرین صادق سید ؛تصو. 

 دارالفکـر ، به کوشش محمد عـدفان درویـش  ، مسعود بن عمر تفتازانی ؛هشرح العقاید نسفی، 
 .ق1411 دمشق

 بیروت ،عالم الکتب، به کوشش عبدالرحمن عمیره، مسعود بن عمر تفتازانی؛ شرح المقاصد 
 .م1989 /ق1409

 1372 تهران ،اطلاعات، کریم زمانی ؛شرح جامع مثنوي معنوي.  
 اتتهـران ، طهـورى ، هنـرى کـربن   ۀ، تصـحیح و مقدم ـ روزبهان بقلى شیرازى ؛شرح شطحی 

 )م1966، پاریس ـافست از چاپ تهران(.1360

 1375تهران ، علمی و فرهنگی، الزمان فروزانفر بدیع؛ شرح مثنوي شریف. 

 علمی و فرهنگی ،ترجمه و تعلیق حسن لاهوتی، رینولد الین نیکلسون؛ شرح مثنوي معنوي، 
 .1378 تهران

 1382تهران ، علمی و فرهنگی، سید جعفر شهیدي؛ شرح مثنوي.  
 بخشـان روح. ع ۀترجم ـ، ن تورتـل کریستی ؛احوال و اقوال، زندگى: شیخ ابوالحسن خرقانى ،

 .1378تهران ، مرکز

 ؛ خلیفه عبدالحکیم، ترجمۀ احمد محمدي و احمد میرعلایـی، علمـی و فرهنگـی،    عرفان مولوي
  .1375تهران 

 الزمـان فروزانفـر،   ؛ بدیع)دیوان کبیر(فرهنگ نوادر لغات و تعبیرات و مصطلحات بر کلیات شمس
 .1363تهران امیرکبیر، 

 1368 تهران، الهدي، احمد آرام ۀترجم، مري اوُسترین ولفسن؛ علم کلام ۀفلسف. 

 الزمـان فروزانفـر  تصـحیحات و حواشـى بـدیع   ، بلخى الدین محمد مولوىجلال ؛مافیه فیه ،
 .1369 تهران، امیرکبیر
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 و تعلیقـات محمـود عابـدي    تصـحیح ، مقدمه، بن عثمان هجویرى على؛ المحجوب کشف ،

 .1383 تهران، سروش

 ات شمسبـا تصـحیحات و حواشـى    ، بلخـى  الـدین محمـد مولـوى   جلال ؛)دیوان کبیر(کلی  
 .1363 تهران، امیرکبیر، الزمان فروزانفربدیع

 دانشگاه اراك، جلیل مشیدي، )الدین محمدة اندیشه کلامی جلالدربار(کلام در کلام مولوي ،
  .1379اراك 

 »مقـالات و  ، لـیلا پژوهنـده  ؛ »نـزد مولـوي  ) گفتـار ، قـول (لفظیو کلام ) تکوینی(کلام نفسی
 .1383بهار و تابستان ، تهران، بررسیها

 با مقدمه ، رینولد نیکلسون مبه سعى و اهتما، بلخى الدین محمد مولوىجلال ؛مثنوى معنوى
 .1379 تهران، هماىـ ، ثالثالزمان فروزانفربدیع

 تهـران ، زوار، به اهتمام و تصـحیح نـورانى وصـال   ، فریدالدین عطار نیشابورى ؛نامهمصیبت 
1338. 

 با تصحیح و تعلیق محمـدعلى موحـد  ، بن على تبریزى الدین محمدشمس ؛مقالات شمس ،
 .1369تهران ، خوارزمى

 1375 تهران، سروش، نصراالله زنگویی ۀترجم، میرچاه الیاده؛ مقدس و نامقدس. 

 شـووان  فریتیـوف ، مصـطفى ملکیـان   ؛اسلامىصدف عرفان  و گوهر) با سخنى از(مقدمه بر ،
 .1381 تهران ،دفتر پژوهش و نشر سهروردى، حجت مینو ۀترجم

 تصحیحات و حواشـى و  ، )عارفى(بن اخى ناطور افلاکى الدین احمدشمس ؛العارفین مناقب
 .1362 تهران ،دنیاى کتاب، تعلیقات تحسین یازیجى

 1369 تهران، هما، هماییالدین جلال؛ )گویدمولوي چه می(نامهمولوي. 

 نی، کریم زمانی؛ الدین محمد بلخیشرح موضوعی مثنوي معنوي مولانا جلال: عشق میناگر، 
 .1384 تهران

 1362تهران ، زوار، به اهتمام علینقى منزوى و عفیف عسیران ؛همدانى تالقضاهاى عیننامه. 

 تعلیقـات محمدرضـا   و تصحیح ، مقدمه ؛از میراث عرفانى ابوالحسن خرقانى، نوشته بر دریا
 .1384 تهران، سخن، شفیعى کدکنى

 1375 تهران، طرح نو، محمد مجتهد شبستري؛ ، کتاب و سنتهرمنوتیک. 


